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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

 چرا تصمیم گرفتید کتاب »سفر 
به سرزمین‌های غریب« رو 

ترجمه کنید؟
در وهلـــه اول فکـــر می‌کنـــم ناشـــر 
بایـــد بـــه ایـــن پرســـش پاســـخ بدهد، 
چـــون انتخـــاب اثـــری بـــرای ترجمه به 
سیاســـت‌های ناشـــر ارتباط دارد و در 
مرتبه بعدی باید توســـط کارشناسان 
نشـــر تأییـــد شـــود و دســـت‌آخر بـــه 
مترجـــم ســـپرده می‌شـــود. امـــا ســـهم 
مـــن از ایـــن پرســـش. مـــن در یـــک 
خانـــواده دوزبانه به‌دنیـــا آمدم. نیمی 
عربـــی و نیمـــی فارســـی، البتـــه نیمـــه 
دوم خیلی‌زود پررنگ‌تر شـــد. راستش 
خیلـــی دلـــم می‌خواســـت ایـــن‌کار را 
زودتر انجـــام بدهم اما می‌ترســـیدم و 
جرأتش را نداشـــتم. وقتی ناشر کتاب 
را فرســـتاد بـــاز هـــم ترس برم داشـــت 
امـــا این‌بـــار تلاش کردم جلـــوی خودم 
را نگیـــرم و کار را تـــا انتها انجام بدهم. 
البتـــه حضـــور کســـی مثل خانـــم بتول 
فیروزان به‌عنوان یک کارشناس زبان 
عربـــی خیلی خیلی مهم بود. هرکجا را 
نمی‌فهمیدم یا گند می‌زدم او گوشـــزد 
می‌کرد و با ســـعه‌صدر خطاهایم را که 
بعضـــاً فاحـــش هـــم بودنـــد، تصحیح 
می‌کـــرد. از طرفـــی، خـــودِ قصـــه‌ هـــم 
برایـــم جـــذاب بـــود و دوســـت داشـــتم 

فضـــای تـــازه‌ای را تجربـــه کنم.

 زندگی قمر سرتاسر یه سفر، 
سفری که خواننده را هم همراه 

خودش می‌کند. این‌قدر که تصور 
می‌کند در فضا و زمانی مثل 

آن زندگی کرده. شما به‌عنوان 
مترجم و کسی که درگیری زیادی 
با این متن داشته زمان کار روی 
کتاب چه احساسی داشتید؟ از 
زمانی که مشغول ترجمه این اثر 
بودید و برخورد خودتان با متن و 
داستان خاطره خاصی دارید؟

خیلـــی خـــوش گذشـــت راســـتش. اما 
جـــدا از احســـاس کلی، وطن‌دوســـتی 
قمـــر برایم غبطه‌برانگیـــز بود. او هرجا 
می‌رفـــت یـــادی از وطنـــش می‌کـــرد، 
یـــادی از فلســـطین. در عیـــن حـــال، 
عاشـــق انسان‌هاســـت و دلباختـــه 
زندگـــی. ســـفر برایش تفریـــح و تفنن 
نیســـت، خودِ زندگی اســـت و نه حتی 
بخشـــی از زندگـــی. قدم‌به‌قـــدم راهی 

کـــه قمـــر برمی‌داشـــت بـــه تجربه‌اش 
اضافـــه می‌شـــد و خـــب ایـــن موضوع 
بـــرای هـــر خواننـــده‌ای همزمـــان کـــه 
نـــد حســـرت‌برانگیز باشـــد،  می‌توا
ســـتایش‌آمیز هـــم اســـت؛ بخصوص 
اینکـــه قمـــر یـــک دختـــر عـــرب اســـت 
کـــه دارد ماجراجویـــی می‌کنـــد. خـــودِ 
خانم ســـونیا نمـــر هم ظاهـــراً با چنین 
پرسشـــی روبـــه‌رو شـــده بـــود. اینکـــه 
مگـــر دختـــران عـــرب ماجراجویـــی هم 
می‌کننـــد؟ مگـــر چنیـــن چیـــزی هـــم 
وجـــود دارد؟ خب بـــه آدم برمی‌خورد! 
در نتیجـــه، تصمیـــم گرفتـــه چنیـــن 
داســـتانی بنویســـد و فکـــر می‌کنـــم 
خیلـــی خـــوب هـــم از پســـش برآمـــده 

اســـت.

 از چه بخشی از این کتاب بیشتر 
لذت بردید؟

همـــراه شـــدنش بـــا دزدان دریایـــی را 
بسیار دوســـت دارم. فکر می‌کنم اوج 
جســـارت قمـــر در تمـــام این داســـتان 
همین‌جاست. او یک‌لحظه هم پاپس 
نمی‌کشـــد و با تمام توان جلو می‌رود، 
حتـــی یک‌لحظـــه هـــم بـــا وجـــود تمام 
مصیبت‌هایـــی کـــه متحمل می‌شـــود 
امـــا ناامیـــد نمی‌شـــود. او کارهایـــی 
می‌کنـــد کـــه حتـــی به‌خوابـــش هـــم 
نمی‌دید یـــک روز در آن موقعیت‌های 
عجیب‌وغریـــب قرار بگیـــرد و از آنها با 

موفقیـــت عبـــور کند.

 کدام شخصیت کتاب برای شما 
اثرگذارتر بود؟ از بین آدم‌هایی 

که قمر آنها را ملاقات کرد 
دوست داشتید با کدام یکی از 
آن افراد ملاقات کنید و چرا؟

ی  بـــرا کـــه  د  بـــو و  ا  . قمـــر ر  د مـــا
آن  ســـی  حل‌وفصـــل مشـــکل اسا
روســـتای نفرین‌شـــده چـــاره‌ای پیـــدا 
کـــرد و بـــه همـــه فهمانـــد کـــه ســـال‌ها 
بـــا چـــه خرافـــات و توهماتـــی زندگـــی 
می‌کردنـــد. مهم‌تـــر از همـــه، در خانه 
آنها کتاب و اساساً خواندن و یادگیری 

امـــر مهمـــی بـــود. آنهـــا در آن فضـــای 
بســـته و ممنوعیت‌هـــای بســـیار در 
خانه‌شـــان کتابخانـــه داشـــتند. کتاب 
در خانه‌شـــان شـــأن و منزلتی داشت. 
مهم‌تـــر از همه اینکه، مـــادرِ قمر برای 
کشـــف مشـــکل روستایشـــان بـــه هر 
دری زد. خســـته نشـــد. از تهدیدهـــا و 
کمبودها نترســـید و تـــا پای جان ادامه 
داد و دســـت‌آخر توانســـت مشـــکل 
را حـــل کنـــد. قمر بـــا همـــان ویژگی‌ها 
در ادامـــه ماجرایـــی کـــرد و هربـــار کـــه 
گرفتار مشـــکلی شد توانست راه‌حلی 

برایـــش بیابـــد.

 در مقدمه کتاب گفته بودید که 
همیشه می‌خواستید انسان 

ماجراجویی باشید ولی امکانات 
این کار را نداشتید. به نظرتان 
خواندن کتاب‌های ماجراجویی 
مثل این کتاب چه‌قدر می‌تواند 
به تجربه واقعی نزدیک باشد؟

به‌نظرم خواندن این کتاب و کتاب‌هایی 
شـــبیه بـــه ایـــن در زندگی واقعـــی خیلی 
نمی‌توانـــد کمـــک بخصوصـــی بکنـــد. 
خواننـــدگان ایـــن کتاب‌هـــا در بهتریـــن 
حالـــت می‌تواننـــد تجربـــه جســـورانه 
آدم‌های دیگر را بخوانند و متوجه شوند 
ای دل غافـــل! تا الان می‌توانســـتند یک 
کارهایـــی بکننـــد و نکرده‌انـــد یـــا اینکـــه 
بـــرای ماجراجویی این مدلـــی واقعیتش 
این اســـت که شـــیوه زندگـــی و طبقه‌ای 
کـــه در آن زندگـــی می‌کنیـــم خیلی برای 
پروارشـــدن چنیـــن ایده‌هایـــی اهمیـــت 
دارد و نمی‌شـــود از همـــه توقع داشـــت 
یک‌هـــو ماجراجـــو شـــوند. اصـــاً همـــه 
آدم‌هـــا کـــه چنیـــن ویژگی‌هایی نـــدارد. 
مـــن امـــا فکـــر می‌کنـــم بـــا همـــه اینهـــا 
خوانـــدن چنیـــن کتاب‌هایـــی کمـــی از 
ترس‌مـــان را می‌ریـــزد. طبیعتـــاً اغلـــب 
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 وطن‌دوستی قمر برایم غبطه‌برانگیز بود. او هرجا 
می‌رفت یادی از وطنش می‌کرد، یادی از فلسطین. در 

عین حال، عاشق انسان‌هاست و دلباخته زندگی. سفر 
برایش تفریح و تفنن نیست، خودِ زندگی است و نه حتی 

بخشی از زندگی. قدم‌به‌قدم راهی که قمر برمی‌داشت 
به تجربه‌اش اضافه می‌شد و خب این موضوع برای هر 
خواننده‌ای همزمان که می‌تواند حسرت‌برانگیز باشد، 

ستایش‌آمیز هم است

آدم‌هـــا، بخصـــوص خـــود مـــن، از رفتن 
به موقعیت‌های ناشـــناخته می‌ترسند. 
شـــاید خوانـــدن ایـــن داســـتان‌ها بتواند 
کمـــی، فقـــط کمـــی و در محـــدوده و 
مختصـــات زندگـــی خودشـــان، بتوانند 
ریســـک کننـــد و خودشـــان را وارد 

ماجراهـــای تازه‌تـــری بکننـــد.

 قمر تقریباً یک دختر نوجوان 
است. خواندن روایت آن می‌تواند 

به دخترهای نوجوان چه نگاه 
جدیدی ببخشد؟

به‌انـــدازه جســـارت کردن و نترســـیدن. 
این »اندازه« خیلی چیز مهمی اســـت! 
پدرومـــادر آگاه و به‌هـــوش ایـــن اندازه را 

می‌شناســـند.

 به‌طورکلی به‌نظرتان خواندن 
کتاب‌های سفرنامه یا رمان‌های 
ماجراجویی می‌تواند چه تأثیرات 

مثبتی برای نوجوان‌ها داشته ‌باشد؟
بی‌نهایـــت تأثیـــر دارد. مگر مـــا در طول 
عمرمـــان چقدر می‌توانید ســـفر کنیم؟ 
چقـــدر می‌توانیـــم ســـرک بکشـــیم بـــه 
کورتریـــن و جذاب‌تریـــن جاهـــا. طبیعتاً 
خواندن این ســـفرنامه‌ها کمک می‌کند 
بفهمیم چه اتفاقاتی برای یک جهانگرد 

یا یـــک ماجراجو افتاده اســـت. کجا گیر 
افتـــاده و کجا پولش تمام شـــده و چطور 
از مخمصـــه نجـــات پیـــدا کـــرده اســـت. 
خواندن تجربه‌های آدم‌ها در هر شـــکل 

و قالبـــی جذاب اســـت و تأثیرگذار.

 بچه‌ها خیلی از پدر و مادرهایشان 
می‌شنوند که رمان‌ها را رها کنند و 
کتاب‌های جدی و واقعی بخوانند 
یا اینکه کتاب‌های داستان برای 

بچه‌هاست و حالا که بزرگتر شدن 
کتاب‌های دیگه‌ای بخوانند. به 
نظرتان این نگاه چه تأثیری روی 

بچه‌ها دارد؟
یـــن هـــم از آن حرف‌هـــای بی‌مبنـــا و  ا
بی‌دروپیکـــر برخـــی از پدرومادرهاســـت. 
اصـــاً کتـــاب جـــدی یعنـــی چـــی؟ خواندن 
زندگـــی واقعـــی و روایت‌هـــای مســـتند 
جـــدی اســـت و رمان‌هـــا و داســـتان‌ها نـــه؟ 
پـــس تکلیف تخیـــل و رؤیاهـــای بچه‌ها چه 
می‌شـــود؟ شبیه یک شوخی بی‌مزه است. 
البته که این تصور وجود دارد. نه فقط بین 
پدرومادرهـــا کـــه حتـــی بین نویســـندگان، 
مثـــاً عـــده‌ای از آنهـــا فکـــر می‌کننـــد 
پژوهـــش کار خیلـــی جدی اســـت امـــا رمان 
نوشـــتن الکـــی و دم‌دســـتی. ایـــن مرزهای 

مـــن‌درآوردی هیـــچ نتیجـــه‌ای ندارنـــد.

کتـــاب ســـفر بـــه ســـرزمین‌های غریب رمـــان نوجوانی اســـت که بـــه تازگی توســـط واحد 
کودک و نوجوان نشـــر اطراف منتشـــر شـــده؛ ما هم در آخرین شـــماره قبل از نوروز یک 
ســـتون را بـــه معرفـــی آن اختصـــاص دادیم. به همین مناســـبت تصمیـــم گرفتیم در این 

شـــماره بـــا مترجم کتاب، آقای قاســـم فتحی، گفت‌وگویی داشـــته باشـــیم.

 عاشق انسان‌ها
و  دلباخته سفر
گفت‌وگویی با مترجم کتاب 
سفر به سرزمین‌های غریب

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار


